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 چکيده

طور مساوی داشته باشند، در ضمان آنها بهاگر چند نفر در جنايت موجب ديه مشارکت 

ه استناد بعضی آنها در جنايت، اختلاف است. بنابر قول مشهور فقیهان و ب يا به مقدار تأثیر

آنها در  رفتار مقدار تأثیرشرکا به مقدار مساوی ضامن ديه هستند؛ هرچند  ، همۀروايات

اند اشتهدی که در جنايت نظر برخی هريک از شرکا به مقدار تأثیرايت متفاوت باشد. بهجن

م زات است. قول دوترين مستند قول دوم، اصل شخصی بودن مجاضامن ديه هستند. مهم

 م شک، تساوی در مقدار ضمان است. چند اصل اولی هنگارجحان دارد؛ هر

 واژگان کليدی

 .شرکت، ديه، جنايت

  

                                                                        

 masoudimami@yahoo.com ، قم، ايران آموخته حوزه علمیه قمپژوهشگر و دانش 1
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 مقدمه

رفتار شرکای در جنايت، متفاوت باشد، در مقدار مسئولیت آنها نسبت به ديه اختلاف است.  اگر تأثیر

روشنی و وضوح به اين موضوع نپرداخته و همین امر نیز به 1392زات اسلامی مصوب سال قانون مجا

ور احکام مختلف در محاکم شده است. در اين نوشتار کوشش شده بعد از تبیین مفهوم شرکت موجب صد

 در جنايت، ابعاد حقوقی و فقهی اين مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

 مفهوم شرکت. 1

ای از همکاری میان دو يا چند نفر برای يک فعل است. گونه ديگر همکاری، معاونت شرکت گونه

د. فصل دوم و فصل سوم از باشمیت در جرم يکی از مباحث مهم در حقوق کیفری است. شرکت و معاون

 ـبه تبیین  129تا  125مواد  طی ـ 1392بخش سوم )جرائم( از کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی سال 

اين قانون شرکت در جرم  125اساس ماده بر مفهوم و مقررات شرکت و معاونت در جرم پرداخته است.

خواه  )عنصر مادی( مشارکت داشته باشند؛ شود که شرکا در عملیات اجرايی جنايتیمحقق می در صورتی

خواه و  ،باشد یخواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساو ،باشد یوقوع جرم کاف یبرا يیتنهابه کيرفتار هر

 . متفاوت

مانند اينکه  شود؛میتحد و يکسان واقع وسیله افعالی مشرکت در عملیات اجرايی جنايت به گاهی

وسیله افعال به که شرکتقسم دوم اين است اندازند. کنند و به روی کسی میچند نفر سنگی را بلند می

اين قانون آمده و آن عبارت است از اينکه کسی  535مانند مثالی که در ذيل ماده  ؛شودمختلف واقع می

ر اثر برخورد با سنگ به گودال دهد و عابری بدر کنار آن قرار میکند و ديگری سنگی گودالی حفر می

افتد و قصد هر دو ايراد جنايت بر عابر بوده است. در اين صورت نیز شرکت در جنايت واقع شده است. می

مانند  ؛شودوسیله افعالی مشتمل بر ايستادگی در مقابل يکديگر واقع میشرکت بهکه قسم سوم اين است 

قسم  اين قانون آمده است. 528و  527ه به هم برخورد کنند که در مواد مواردی که دو نفر يا دو وسیل

مانند اينکه شخصی، رگ بیماری را  شود؛سیله فعل و ترک فعل ايجاد میوچهارم اين است که شرکت به

مار را دارد با آگاهی از شود و پرستار که مسئولیت نگهداری از بیکند و موجب خونريزی میقطع می

 اندازد تا او جان دهد.خیر مین او را به تأحادثه، درما

عبارت به  باشد. مرتکبان همۀ رفتار به شود که جنايت مستندشرکت در جنايت در صورتی محقق می

کید شده تأاين قانون  453يک از آنها صادق باشد. بر اين اساس در ماده بر هر« مرتکب»ديگر، عنوان 

به  «ارتکاب جنايت»؛ يعنی «گردند هيموجب د تيرتکب جناچند نفر به نحو اشتراک م ايدو »است که 

 شود. شرکا مستند می ۀهم

میان عنصر استناد جنايت اند بايد در مواردی که عوامل مختلف موجب پديد آمدن يک جنايت شده
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ماهیتی مادی و فیزيکی « تأثیر»ماهیت عرفی دارد، ولی « استناد»در جنايت فرق نهاد.  و عنصر تأثیر

عمد و غیر اند، ديه در موارددر مواردی که عوامل مختلف در پديد آمدن يک جنايت مؤثر بودهدارد. 

« استناد»در جنايت، جنايت به آنها « تأثیر»متوجه کسانی است که علاوه بر  قصاص در موارد عمد تنها

شود. پس استناد و عدم استناد عرفی قق مینیز داشته باشد. در اين صورت است که شرکت در جنايت مح

بسا عامل ان شرکت دارد. چهنقش محوری در تحقق عنو« قاتل»و « جانی»، «مرتکب»در عناوينی مانند 

ثر در پديد آمدن جنايت داشته باشد، اما جنايت به آن مستند نباشد و از نظر عرفی به و سببی نقش مؤ

 برعهدهدر اين صورت او شريک در جنايت نیست و ديه نیز  .وداو جانی، قاتل يا مرتکب جنايت گفته نش

 او نیست. 

 مقدار مسئولیت شریک در قانون. 2

رفتار کسانی که جنايت به آنها استناد دارد و شريک در جنايت هستند، ممکن است مساوی با  تأثیر

بر روی ديگری اندازند. مانند اينکه دو نفر سنگی را بلند کنند و  هم باشد و ممکن است نامساوی باشد؛

مساوی باشد. پرسش و در انجام اين عمل مساوی يا غیريک از اين دهردر اين صورت ممکن است قدرت 

ن در تحقق جنايت رفتارشا جنايت در پرداخت ديه به مقدار تأثیر مهم اين است که آيا مسئولیت شرکای

داشته باشد و  تأثیردر جنايت درصد  ثلاً اگر کسی به مقدار سیطور مساوی است؟ ماست يا همیشه به

آيا مسئولیت آن دو در پرداخت ديه به همین مقدار است يا هر کدام بايد  ،ديگری به مقدار هفتاد درصد

 د؟نپنجاه درصد ديه را بده

 جنايت مرتکب اشتراک نحو به نفر چند يا دو هرگاه»آمده است که  92ق.م.ا سال  453 در ماده

« .است ديه پرداخت به مکلف مساوی طوربه آنها عاقله يا شرکا از هريک مورد حسب گردند، ديه موجب

گردد. بازمی 70قانون مجازات اسلامی سال  365و ماده  61قانون ديات سال  72پیشینه اين ماده به ماده 

 در اين مواد نیز به تساوی سهم شريکان در پرداخت ديه تصريح شده است. 

سهم شرکا در پرداخت ديه مساوی است. اطلاق اين حکم شامل سه تصريح شده که  453در ماده 

شرکا در  کا در جنايت، مساوی باشد. دوم آنکه مقدار تأثیرشر ض اول اينکه مقدار تأثیرشود. فرفرض می

باشند؛ خواه  کمتری داشته يت مساوی نباشد و برخی از شرکا تأثیر بیشتری در جنايت و برخی تأثیرجنا

شرکا يا  ممکن باشد يا ممکن نباشد. سوم آنکه مقدار تأثیر همۀيک از آنها ار تأثیر هرتعیین دقیق مقد

اين فروض بنابر اطلاق حکم مقرّر در اين ماده، سهم پرداختی شرکا  ۀبعضی از آنها نامعلوم باشد. در هم

 از ديه مساوی است. 

خود گويای اين هستند که سهم نیز همین پیام را دارند و به اطلاق  92ق.م.ا سال  528و  533مواد 

از شرکا  کيهر اين قانون نیز آمده است که 373شرکای در جنايت در هر صورت مساوی است. در ماده 
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را به نسبت تعداد  تيجنا هيسهم خود از د ديبا ،شودیکه قصاص نم یعمد تيدر موارد شرکت در جنا

 ؛ نه به نسبت تأثیری که در جنايت داشته است. شرکا بپردازد

رفتارشان مسئول پرداخت ديه  آمده است که مرتکبان جنايت براساس مقدار تأثیر 526اما در ماده 

 عامل، چند يا دو هرگاه»کنند. در اين ماده آمده است: هستند و ضرورتاً به مقدار مساوی پرداخت نمی

 به مستند جنايت که عاملی باشند، داشته تأثیر جنايتی، وقوع رد تسبیب به بعضی و مباشرت به برخی

 تأثیر مگر ،باشندمی ضامن مساوی طوربه باشد عوامل تمام به مستند جنايت چنانچه و است ضامن اوست

 کهدرصورتی. هستند ولمسئ رفتارشان تأثیر میزان به هريک صورت اين در که باشد متفاوت مرتکبان رفتار

 «.است ضامن سبب، فقط باشد آنها مانند و مجنون يا غیرممیز صغیر جاهل، اختیار،بی جنايت در مباشر

ديه در فرضی شده است  واسطه دو نفر به هم، حکم به تنصیفنیز در مورد برخورد بی 527در ماده 

اگر میزان لالت دارد که دبر اين هر دو در برخورد مساوی باشد. مفهوم شرط در اين ماده  که میزان تأثیر

 527صراحت و ماده هب 526شود. پس ماده آن دو در برخورد متفاوت باشد حکم به تنصیف ديه نمی تأثیر

شرکا در جنايت متفاوت باشد، به  دارند که در مواردی که میزان تأثیراساس مفهوم شرط بر اين دلالت بر

 همان نسبت سهم آنها در پرداخت ديه نیز متفاوت خواهد بود. 

بر ماده شود. علاوهديده نمی 61و قانون ديات سال  70ناهماهنگی در قانون مجازات اسلامی سال اين 

قانون سال  41تا  38و  8در مواد  72بر ماده و علاوه 70قانون سال  337تا  334و  212در مواد  365

ر اين قوانین ای برخلاف آن دبه تقسیم مساوی ديه بین شرکای در جنايت تصريح شده است و ماده 61

در موارد  براساس گزارش کارشناسان 92حال، غالب محاکم قبل از تصويب قانون سال نیست. درعین

حاجی کردند )، حکم به تقسیم ديه میان شرکای در جنايت به مقدار تأثیر آنها در جنايت میمتعدد

که منافاتی با احکام آنها  کوشیدند تفسیری از مواد قانون ارائه دهند(. آنها می252: 1396آبادی، ده

که مربوط  70قانون سال  337(. تا اينکه درخصوص ماده 339 :1383 روس،یو س یشکرنداشته باشد )

عمومی ديوان عالی کشور صادر به برخورد دو يا چند وسیله نقلیه است، رأی وحدت رويّه از سوی هیئت

در صورت تقصیر ـ به هر میزان که باشد ـ شد. در اين رأی تصريح شده که مسئولیت هريک از رانندگان 

 به نحو مساوی خواهد بود. 

ها ، حقوقدانان و قضات را دچار اختلاف کرده است. ديدگاه92ناهماهنگی مذکور میان مواد قانون سال 

 بدين قرار است:

اوی ـ تس 533و  453نظر برخی، قاعده اولی در پرداخت سهم شرکا ـ به استناد مواد به ديدگاه اول:

، اجتماع سبب و مباشر 526از اين قاعده مستثناست. موضوع ماده  527و  526است و فقط موضوع مواد 

واسطه دو نفر به يکديگر است. حتی در مورد برخورد جنايت بر اثر برخورد بی 527است و موضوع ماده 

 :1398 ،یصادقد شد )ـ حکم به تساوی خواه 528دو يا چند وسیله نقلیه به يکديگر ـ به استناد ماده 
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( اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز اين ديدگاه 10/3/1396 ـ 586/96/7 (. در نظريه مشورتی )نظريه410

گونه مبنای فقهی و مستند فتوايی ندارد، اما مطابق قواعد پذيرفته شده است. اين ديدگاه اگرچه هیچ

 شده در تفسیر قانون است. پذيرفته

مخالف نظر مشهور  ،تأثیر زانیبر حسب مديه ضمان  ديدگاهچون ا گفته شده که در توجیه اين استثن

از  92تدريج وارد کند و در قانون سال به قانون ن نظر را دريا رشياست پذ دهیگذار کوشقانون، فقهاست

 .(22 :1395 ،یآبادده یحاج) شروع کرده است 527و  526موضوع مواد 

با توجه به مواد  533و  453است که مواد  يکی از حقوقدانان اين امکان را مطرح کرده ديدگاه دوم:

، فرضی است که میزان تأثیر، 533و  453مواد  تفسیر شود. بر اين اساس، موضوع تساوی در 527و  526

د. او با شوبرابر يا نامعلوم باشد و در فرضی که میزان تأثیر، معلوم و متفاوت است، حکم به تساوی نمی

کند، زيرا در اين تفسیر را ردّ می 533نخست در ماده توجه به اظهار نظر شورای نگهبان در باره مصوبه 

مرتکبان متفاوت باشد که در اين صورت هر يک به میزان  تأثیرمگر »ذيل مصوبه نخست مجلس آمده بود 

داد وبه را خلاف شرع تشخیص شورای نگهبان اين بخش از مص« رفتارشان مسئول خواهند بود. تأثیر

اگر اين اظهار نظر شورای نگهبان هم نبود، چنین تفسیری از قانون  ولی (.257: 1396آبادی، حاجی ده)

مخالف قواعد تفسیر قانون است، زيرا چنین تفسیری مصداق جمع عرفی میان مواد متعارض قانون است، 

ان اين مواد برقرار است، نوبت به جمع عرفی که مینسبت عموم و خصوص مطلق که با توجه به درحالی

گونه تخصیص خواهد بود که در ديدگاه اول مطرح شده است. در هر رسد و رفع تعارض به هماننمی

روشنی يک مبنای واحد را برگزيند و راه را برای تفسیرهای صورت سزاوار است قانونگذار در اين مواد به

 متعدد از قانون ببندد. 

 ئولیت شریک در فقهمقدار مس. 3

 یین مقدار مسئولیت برای شرکای در جنايت اختلاف دارند. اقوال بدين قرار است:تعفقها در 

 قول اول: تساوی. 1ـ3

فقهای گذشته مانند شیخ طوسی، محقق حلی و علامه حلی و نیز بیشتر فقهای معاصر مانند امام 

مرتکبان  برعهدهطور مساوی موارد شرکت در جنايت بهاند که ديه در الله خويی تصريح کردهخمینی و آيت

ی بیشتری تأثیررفتار آنها در ايجاد جنايت متفاوت باشد و رفتار برخی  تأثیرجنايت خواهد بود، هرچند 

 ق:1410ادريس حلی، ابن؛ 468، ص2ج ق:1406، ؛ ابن البراج744 ق:1400داشته باشد )شیخ طوسی، 

، 3ج ق:1413؛ علامه حلىّ، 579 ق:1405، بن سعید حلىّ؛ يحیى502: ق1416کیدری، ؛ 345، ص3ج

 ق:1416 ،فاضل هندی؛ 100، ص15ج ق:1413؛ شهید ثانى، 30، ص10ج ق:1410؛ شهید ثانى، 588ص
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موسوی خمینی، ؛ 70، ص42ج ق:1404 ،نجفی؛ 196، ص16ج ق:1418 ،؛ طباطبايى حائرى29، ص11ج

 ق:1426تبريزی، ؛ 33ق: 1410 ،؛ مدنى کاشانى30، ص42ج :ق1422خويی، ؛ 517، ص2ج ق:1408

 گويد:(. محقق حلی می333، ص3ج :تا؛ فیاض کابلى، بی68

از شرکا رفتاری انجام دهد  يکگونه است: گاهی به اين است که هراشتراک در جنايت عمدی به دو 

شرکا با هم موجب سرايت به  ۀای است که رفتار همگونهشود و گاهی بهايی موجب جنايت میتنهکه به

اند. تساوی در مقدار جنايت )در نوع دوم( معتبر نیست، شود و شرکا نیز قصد جنايت داشتهجنايت می

ی صد جراحت وارد کند، سپس وارد کند و ديگر هیعلیبر مجنبلکه اگر يکی از شرکا فقط يک جراحت 

اگر ديه درخواست هر دو به مقدار مساوی خواهد بود و  برعهدها سرايت به جنايت کند، جنايت همۀ آنه

 . (187، ص4ج ق:1408محقق حلىّ، ) يک نصف ديه خواهد بودشود، برعهده هر

ترين دلیل اين گروه از فقها، ظهور و اطلاق ادله روايی مربوط به اشتراک در جنايت است. اين مهم

)شیخ  بن سرحانول، مانند دو روايت صحیح داوده اتوان به دو دسته تقسیم کرد. در دستروايات را می

، 4ج ق:1390شیخ طوسی،  ؛45و ص 41، ص29ج ق:1409حرّ عاملی، ؛ 111، ص4ج ق:1413صدوق، 

، (42، ص29ج ق:1409حرّ عاملی، ؛ 283، ص7ج ق:1407)کلینی،  بن مسکان(، صحیح عبدالله282ص

، 4ج ق:1390شیخ طوسی، ؛ 358ص ،7جق: 1407)کلینی،  صحیح عبدالرحمن از امام صادق

و صحیح زراره از امام ( 115، ص29ج ق:1409حرّ عاملی، ؛ 176، ص10ج ق:1407همو، ؛ 263ص

 ق:1409حرّ عاملی، ؛ 176، ص10ج ق:1407شیخ طوسی، ؛ 357، ص7ج ق:1407)کلینی،  باقر

آن در میزان ديه نشده و فقط  ای به مقدار تأثیر رفتار شرکا در جنايت و تأثیر( هیچ اشاره116، ص29ج

شرکا، فاضل ديه به اولیای آنها  که ديه برعهده شرکاست يا در صورت قصاص همۀطور مطلق آمده به

شرکا در جنايت متفاوت است،  يات و عدم تفصیل بین مواردی که تأثیرشود. اطلاق اين رواپرداخت می

طور يکسان بايد ديه را وجود ندارد و همه بهديه پرداختی دلالت دارد که تفاوتی بین سهم شرکا در 

لاقی ندارند و اين روايات پرداخت کنند. البته ممکن است گفته شود که اين دسته از روايات چنین اط

 صدد بیان مسئولیت شرکا هستند و نسبت به مقدار سهم آنها ساکت هستند.فقط در

در اين روايات تصريح شده که سهم هريک از شرکا تری بر اين قول دارد. دسته دوم از روايات، دلالت روشن

 از امام صادق بن مسکانعبداللهدر پرداخت ديه، مساوی و به مقدار تعداد آنهاست؛ ازجمله روايت صحیح 

فرمايد: در اين روايت میامام است. موضوع اين روايت مردی است که توسط دو مرد به قتل رسیده است. 

کی از قاتلان را قصاص کنند. در اين صورت قاتل ديگر بايد نصف ديه را به خانواده توانند ياولیای مقتول می»

 ق:1407همو، ؛ 281، ص4ج ق:1390شیخ طوسی، ؛ 283، ص7ج ق:1407)کلینی، « شده بدهد.قاتل قصاص

ان (. در اين روايت میان موردی که تأثیر دو قاتل در قتل يکس42، ص29ج ق:1409حرّ عاملی، ؛ 217، ص10ج

طور مطلق حکم شده که قاتل ديگر بايد نصف ديه به اولیای قاتل يا متفاوت بوده فرق گذاشته نشده و به
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 شده بدهد و مفروض انگاشته شده که سهم هر دو قاتل در قتل مساوی است.قصاص

نیز بر اين قول دلالت  يسار از امام باقر بنو صحیح فضیل وايت صحیح حلبی از امام صادقر

در اين دو روايت  اماماند. . موضوع اين دو روايت ده مرد هستند که يک مرد را به قتل رساندهدارد

نُه قاتل ديگر بايد به توانند يکی از ده قاتل را قصاص کنند. در اين صورت فرمايد که اولیای مقتول میمی

شیخ صدوق، ؛ 283، ص7ج ق:1407)کلینی،  شده پرداخت کننددهم ديه کامل به اولیای قصاصمقدار نُه

 ؛218ـ217، ص10ج ق:1407همو، ؛ 281، ص4ج ق:1390شیخ طوسی، ؛ 116ـ115، ص4ج ق:1413

يک از ده قاتل شريک در قتل، به در اين دو روايت نیز سهم هر .(43ـ42، ص29ج ق:1409حرّ عاملی، 

 مقدار مساوی در نظر گرفته شده است.

شیخ ؛ 152، ص4ج ق:1413)شیخ صدوق،  هاشم از امام صادقبن در روايت ضعیف و مرفوع ابراهیم

 ابی عمیر از امام صادق(، صحیح ابن41، ص29ج ق:1409حرّ عاملی، ؛ 244، ص10ج ق:1407طوسی، 

(، 43، ص29ج ق:1409حرّ عاملی، ؛ 218، ص10ج ق:1407همو، ؛ 282، ص4ج ق:1390)شیخ طوسی، 

همو، ؛ 286، ص4ج ق:1390شیخ طوسی، ؛ 301، ص7ج ق:1407 )کلینی، صحیح ابوبصیر از امام صادق

)شیخ  بن نباته از امیرالمؤمنین(، صحیح اصبغ87، ص29ج ق:1409حرّ عاملی، ؛ 242، ص10ج ق:1407

( و 240، ص29ج ق:1409حرّ عاملی، ؛ 241، ص10ج ق:1407شیخ زوسی، ؛ 169، ص4ج ق:1413صدوق، 

( نیز سهم 87، ص29ج ق:1409حرّ عاملی، ؛ 291، ص2ج تا:بی عیاشی،) العباس از امام صادقضعیف ابی

 هريک از شرکا در پرداخت ديه به مقدار مساوی در نظر گرفته شده است.

ممکن است گفته شود اين روايات ناظر به فرضی هستند که تأثیر قاتلان در قتل مساوی بوده است. در 

خصوصاً در دسته دوم از روايات، حمل مطلق بر فرد نادر است  پاسخ گفته شده: حمل روايات بر چنین فرضی

که پسنديده نیست؛ زيرا غالباً تأثیر شرکای در جنايت به علل مختلف ازجمله قدرت بدنی و آلت جنايت، 

 (. 33 ق:1410 ،؛ مدنى کاشانى68ص ق:1426تبريزی، ؛ 30، ص42ج ق:1422متفاوت است )خويی، 

 ثیرتأقول دوم: به مقدار . 2ـ3

برخی از فقهای معاصر مانند حضرات آيات محمدتقی بهجت، سید عبدالکريم موسوی اردبیلی، سید علی 

ای و ناصر مکارم شیرازی قول به تساوی را در مواردی که امکان تشخیص برای میزان تأثیر هريک از خامنه

ر جنايت به مقدار تأثیر آنها در شرکا در جنايت وجود دارد را نپذيرفته و فتوا به مسئولیت هريک از شرکای د

الله سید احمد (. آيت5738و  5470و  5730و  6652ال ؤس ،يیاستفتائات قضا نهیگنجاند )جنايت داده

 (. 195، ص7ج ق:1405خوانساری به اين قول تمايل دارد؛ هرچند به آن فتوا نداده است )خوانساری، 

ای ی مسئلهقول را برگزيده باشد. البته علامه حلّشود که اين کسی در میان فقهای گذشته يافت نمی

يک از اين دو وجه مبتنی بر يکی از اين داند که گويا هررای آن محتمل میکند و دو وجه برا مطرح می
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اگر کسی سنگی بر سر راه قرار دهد و دو »گويد: ست. او در کتاب قواعد میدر مسئله مورد بحث ماقول 

خورد و بمیرد، رار دهند، سپس پای انسانی بر اين دو سنگ بلغزد و بر زمین نفر ديگر نیز سنگ ديگری ق

سوم ديه ثابت باشد و نیز احتمال دارد که نصف ديه بر نفر اول باشد احتمال دارد بر هريک از سه نفر يک

دو يک از اين او هیچ (.654، ص3ج ق:1413)علامه حلیّ،  «دو نفر ديگر باشد(. برعهده)و نصف ديگر آن 

 ق:1421)همو،  گزينددهد، اما در کتاب ديگرش فقط وجه اول را برمیوجه را بر ديگری ترجیح نمی

هل سنت وجه اول و برخی مانند زفربن و بیشتر فقهای ا مسئله برگرفته از فقه اهل سنت است نيا .(361

، 9ج تا:بی، هقدامبنا؛ 180، ص7ج تا:بی ،دمشقیالنووی )ال اندق( وجه دوم را برگزيده158ذيل )متوفای ه

 .(88، ص4ج ق:1377 الشربینی،؛ 488ص

تبیین آن  برخی شارحان کتاب قواعد مانند فخر المحققین و فاضل هندی تنها به نقل اين دو وجه و

، 3ج ق:1416 ،؛ عمیدى663، ص4ج ق:1387، فخر المحققین) اندو از داوری پرهیز کرده پرداخته

را  محقق عاملی و به نقل از او، محقق کرکی، وجه اول .(263، ص11ج ق:1416 ،؛ فاضل هندى755ص

نسته است. دهند. محقق عاملی اين ترجیح را مبتنی بر قول به تساوی شرکا در پرداخت ديه داترجیح می

گ طور که اگر کسی يک ضربه شلاق بزند و ديگری صد ضربه شلاق بزند و موجب مراو همان نظربه

طور مساوی ، در اين مسئله نیز تقسیم ديه بهطور مساوی استپرداخت ديه بین آنها بهیه شوند، علمجنی

جیح وجه صاحب جواهر نیز بعد از تر (.296، ص10ج ق:1419 ،الحسینى العاملی) میان شرکا خواهد بود

 ،نىلنکرا؛ فاضل 99، ص43ج ق:1404)نجفی،  دانداول در اين مسئله آن را مبتنی بر مبنای مذکور می

 .(81 ق:1418

ی ذيل موضوع اجرای حد تازيانه مطرح شده است که ارتباط با مسئله در منابع فقهديگری  مسئله

توجه است. مسئله مزبور بدين قرار است که اگر اجراکننده د و فتاوای فقها در مورد آن قابلشرکت دار

درستی نشمارد و بیش از ها را بهحکم حدی تازيانه، در اجرای حد کوتاهی و تقصیر کند و عدد تازيانه

علیه شود، در اين صورت، اجراکننده حکم قاضی تازيانه بزند و درنهايت اجرای حد موجب مرگ محکوم

، 2ج ق:1415منتظری، اجراکننده حد است ) برعهدهضامن ديه است. به فتوای برخی فقها، همه ديه 

اجراکننده نیست، بلکه مقدار کمتری برعهده  ديه نفس برعهده ۀبیشتر فقها هم نظربهولی  1(،369ص

علیه در اين فرض فقط مقدار اضافی تازيانه نیست تا همۀ ديه نفس برعهده اوست؛ زيرا عامل مرگ محکوم
                                                                        

و هل تنصّف الديه على الحدّ و على الزياده مطلقا لكون الموت مستندا إلى كليهما عرفا و القود و الديه يقسطان على عدد الجانين . 1

يات، أو تقسّط بينهما بحسب الأسواط كما في الجواهر، أو يستقر الجميع على الحدّاد لكونه معتديا، و الزياده لا على مقدار الجنا

هي الجزء الأخير من العله، و المعلول يستند عرفا بل عقلا إلى الجزء الأخير من العلّه لأنه الذي يستعقب المعلول كما لو ضرب 

ه أو ألقى حجرا في سفينه مثقله فغرقت؟ في المسأله وجوه. و نحيل التحقيق فيه المشرف على الموت بعلل أخرى فمات بضرب

 .إلى محل آخر، و الأظهر عندي هو الأخير
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  ها که بخشی از آنها به استحقاق اجرا شده، عامل مرگ بوده است.اجراکننده باشد، بلکه مجموع تازيانه

نظر بیشتر فقها مانند شیخ طوسی )شیخ . بهفرض اختلاف دارند نيه در افقها در مقدار ضمان اجراکنند

محقق محقق حلیّ ) 2(،505، ص3جق: 1410 ادريس حلىّ،ابنادريس )ابن 1(،65، ص8ج :ق1387طوسی، 

نصف ديه برعهده اجراکننده ثابت  4(،323ق: 1421و علامه حلیّ )علامه حلیّ،  3(158، ص4جق: 1408 حلىّ،

است و نصف ديگر ديه، هدر است و برعهده کسی نیست. اين گروه از فقها، ديه را براساس عامل جنايت تقسیم 

دار نصف ديه است. يک عامل، کنند. در اين مسئله نیز دو عامل، شرکت در جنايت دارند که هريک عهدهمی

عامل ديگر که ضمان دارد، اجرای مقدار اضافی است. پس نصف ديه  اجرای حد شرعی بوده که ضمان ندارد، و

  5(.474، ص41جق: 1404برعهده اجراکننده ثابت است )نجفی، 

ای که کند. بر اساس اين قول، به نسبت تازيانهنقل می اهل سنت یاز فقها شیخ طوسی قول ديگری

زد، ولی صدوبیست تازيانه ثلاً او بايد صد تازيانه میاش خواهد بود. پس اگر ماجراکننده افزوده است ديه برعهده

محقق حلیّ بعد  6(.65، ص8ج: ق1387ششم ديه برعهده اجراکننده خواهد بود )شیخ طوسی، زده است، يک

( که گويا 158، ص4جق: 1408)محقق حلیّ، « احتمال ديگری نیز وجود دارد»گويد: از انتخاب قول اول می

در قول را  نيفتوا به اعلامه حلیّ  7(.477، ص14جق: 1413است )شهید ثانی،  مقصودش همین قول اخیر

                                                                        

 و الديه نصف قوم قال يضمن؟ كم و الضمان، الجلاد فعلى المحدود، فمات سوطا الجلاد فزاد ثمانين القاذف بجلد الإمام أمره إذا. 1

  .نفسي في يقوى الذي هو

 هو و الديه، نصف قوم قال يضمن؟ كم و. الضمان الجلاد فعلى المحدود، فمات سوطا، الجلاد فزاد ثمانين، القاذف بجلد الإمام أمره إذا .2

 خيره هو اخترناه ما و. الضرب عدد على تتقسط لأنها الديه من جزء ثمانين و واحد من واحد جزء عليه قوم قال و عندي، يقوى الذي

 .الجنايات لا الجناه عدد على القود أو الديه لأن المذهب، أصول يقتضيه الذي الأظهر هو و مبسوطه في جعفر أبي شيخنا

 .عاقلته على فالديه سهوا زاد لو و ماله في الحداد على النصفف عمدا الحداد فزاد الحد على بالاقتصار أمره لو و. 3

 .عاقلته على سهوا و الردّ، بعد القصاص أو ماله، في الحدّاد على فالنصف عمدا الحدّاد فزاد بالاقتصاد أمر لو و .4

 كما منهما ءشي تعدد اعتبار غير من الزياده هو و غيره، و الحد، هو و سائغ،: سببين إلى الموت لاستناد النصف، حينئذ فالمتجه. 5

 .الجنايات لا الجانين عدد على الديه و القود لأن السرائر محكي في به صرح

 .آخرون جزء واحد من واحد و ثمانين جزءا من الديه، لأنها تقسط على عدد الضرب و قال. 6

يحتمل أن يريد به توزيع الديه على الأسواط الزائده و الواقعه في الحدّ،  ـ رحمه اللّه ـ و الاحتمال الآخر الذي أشار إليه المصنف .7

  .فيسقط منها بحساب الحدّ، لأن السبب مركّب من المجموع

ط التي حصل و قال في القواعد: و يمكن أن تسقط الديه على الأسوا: 341، ص4؛ جغايه المرام فی شرح شرائع الإسلام

حال الضمان كله على بها الموت، فيسقط ما قابل السائغ، و إيجاب الجميع؛ لأنه قتل حصل من فعله تعالى و عدوان الضارب في

يكون مراد المصنف  ، و كما لو ألقى حجرا على سفينه موقره فغرقها، فيحتمل أنالعادي كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف

 .بالاحتمال هذا الإمكان الذي ذكره العلامه في قواعده
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 1(.553، ص3جق: 1413برخی آثارش ممکن دانسته است )علامه حلیّ، 

را  صراحت قول دومشود که بهنمیچند در میان فقهای گذشته شیعه کسی ديده بر اين اساس، هر

ذشته وجود گهای ترديد در قول اول و تمايل به قول دوم در میان فقیهان از برگزيده باشد، اما زمینه

 داشته است. 

 راحاتج میان قول دو اين از يکی گزينش در سنت اهل معاصر دانشمندان از ادريس احمد عوض دکتر

 جراحات عدد و کنند وارد علیهمجنی بر متعدد جراحات متعدد، افراد اگر او نظربه. گذاردمی فرق ضربات و

 افراد دتعدا به ديه شود، او مرگ موجب جراحات آن همۀ و باشد ديگری از بیش برخی سوی از واردشده

 افراد اگر اما نیست، گیریاندازهقابل جراحات تأثیر زيرا جراحات؛ تعداد به نه شود،می تقسیم آنها میان

 باشد گریدي از بیش برخی سوی از واردشده ضربات عدد و کنند وارد علیهمجنی بر متعدد ضربات متعدد،

 پس. شودمی تقسیم آنها میان ضربات تعداد به ديه صورت اين در شود، او مرگ موجب ضربات آن همۀ و

 ششميک ولیا باشد، زده ضربه سه سومی و ضربه دو دومی، و ضربه يک آنها از يکی که باشند نفر سه اگر

 نسبت سنت اهل فقهای به را قول اين او. بپردازد بايد را ديه نصف سومی و ديه سوميک دومی ديه،

 .(155: 1372ادريس،  احمد) دهدمی

 توان استدلال کرد:برای قول دوم به اين ادله می

 دلیل اول: قاعده وزِر. 1ـ2ـ3

قوق از آن به يی وِزر است که در دانش حترين دلیل بر اين قول، قاعده قرآنی، عقلی و عقلاگويا مهم

. است «أُخْرىَ وزِرَْ هٌواَزِرَ تزَرُِ لاَ» شريفه آيه از گفته بر قاعده شود. ايناصل شخصی بودن مجازات ياد می

 سوره؛ 18 ، آيهفاطر هسور؛ 15 ، آيهاسراء سوره؛ 164 ، آيهانعام)سوره  شده تکرار کريم قرآن در بار پنج آيه اين

. کرد خواهدن حمل را ديگری گناه بار کس هیچ که است اين معنای به و (.38 ، آيهنجم سوره؛ 7 آيه، زمر

 .اندکرده استدلال آيه اين به متعدد مسائل در فقها

بر اساس اين قاعده، هر کس مسئول رفتار خود است و مسئولیت رفتار کسی برعهده ديگری نیست. 

 درصد 80درصد و ديگری به مقدار  20شود و يکی از آنها به مقدار  پس اگر جنايت به مشارکت دو نفر واقع

نتیجه هر دو به را به دوش ديگری نهاد تا درتوان بار مسئولیت يکی ، نمینقش داشته باشد تيدر جنا

آن به آياتی ت اين دلیل از جهت عقلی و کلامی و استناد نگارنده، قوّ نظربهمقدار مساوی مسئول باشند. 
                                                                        

و لو أمره بالحدّ فزاد الحدّاد عمدا فمات فالنصف على الحدّاد. و لو طلب الوليّ القصاص فله ذلك مع دفع النصف. و لو زاد سهوا . 1

العاقله. و يمكن أن يسقط الديه على الأسواط الّتي حصل بها الموت، فيسقط ما قابل السائغ و إيجاب الجميع، لأنهّ فالنصف على 

قتل حصل من فعله تعالى و عدوان الضارب، فيحال الضمان كلّه على العادي، كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف، و كما لو 

 .ألقى حجرا على سفينه موقره فغرقها
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ای جز پذيرش اين قول باقی کريم که به جهت اتکای به برهان عقلی، آبی از تخصیص است، چارهاز قرآن 

 گذارد؛ خصوصاً که روايات مورد استناد برای قول اول دلالت روشنی بر آن قول ندارند.نمی

پرسش شده  یعياز حکم وقا اين رواياتدر اند: مدافعان قول دوم در پاسخ به ادله روايی قول اول گفته

. پس حکم اين مسئله در اندکرده انیرا ب عيحکم آن وقادر مقام پاسخ،  که اتفاق افتاده است و امام

 بر فرد غالبشود میحمل  اتيروا بر اين اساس. نشده است انیب هیقیحق هیدر قالب قضيک از روايات هیچ

معلوم است و اين حمل، حمل بر فرد نادر که مورد نظر سائل بوده؛ يعنی موردی که تأثیر شرکا در جنايت نا

نیست، زيرا تعیین میزان تأثیر رفتار هر يک از شرکا در جنايت ـ خصوصاً در اعصار گذشته که امکانات و 

رو ابزارهای علمی جديد وجود نداشته ـ در غالب موارد کاری بسیار دشوار بلکه ناممکن بوده است. ازاين

 (.192: 1399ی، کران و هيجورکو یمحمداعصار است ) روايات ناظر به فرد غالب در آن

الله خويی در تبیین روايات مورد فقهای مدافع قول اول، مانند آيت روشن است که آنچه از برخی

زيرا حمل بر فرد نادر  ات قابل حمل بر موارد تساوی در تأثیر نیست؛استناد آن قول نقل شد که رواي

زيرا در اين تحلیل، روايات حمل بر فرض نامعلوم  تحلیل فوق باشد؛برای تواند پاسخ مناسبی باشد، نمیمی

 و بديهی است که اين حمل، حمل بر فرد نادر نیست.  شود نه تساوی در تأثیربودن تأثیر می

قالب  رفتار شرکا با يکديگر اجمالاً روشن است، اما تعیین مقدار اين تفاوت در گاهی تفاوت تأثیر

مانند اينکه يکی از شرکا، مرد و ديگری زن است. در چنین مواردی اجمالاً  باشد؛معیاری کمّی دشوار می

شده بیش از قدرت ضربات زن است، اما تعیین اين که قدرت ضربات مرد در جنايت واردروشن است 

ت بر سهم پرداختی بیق اين تفاوشود تطمقدار تفاوت در قالب درصد دشوار است. همین امر موجب می

اساس آن عیاری روشن و علمی دست يابد و بريک از شرکا در ديه نیز دشوار گردد و قاضی نتواند به مهر

شد که شته موجب میدر گذ بارهدراينفصل خصومت کند. فقدان ضوابط علمی روشن و يکسان 

ناهمگون گردد. در چنین  ای، متشتّت ويک از شرکا، سلیقهگیری درباره تعیین میزان تأثیر هرتصمیم

طور مساوی بهترين راهکار برای رعايت حقوق شرکا ی است که تقسیم ديه میان شرکا بهشرايطی، طبیع

 و فصل خصومت باشد. 

ها به مراتب بهتر از گذشته است. به همین جهت امروزه با پیشرفت علوم، تشخیص و تعیین آثار پديده

بهتر از قبل تشخیص دهند آمده را تار هريک از شرکا بر جنايت پديدتوانند تفاوت تأثیر رفمی کارشناسان

درصد اساس معیارهای ثابت و روشن، متغیرهای کیفی را به کمیّ تبديل کنند و به تعیین و سپس بر

يک از شرکا درصدی و قاضی نیز به همان نسبت برای هريک از شرکا در جنايت پرداخته تأثیر رفتار هر

  یین کند.از ديه و ارش را تع

برای رفتار هر يک از شرکا به علت تشابه آنها به  تأثیربديهی است در مواردی که امکان تعیین میزان 

امروزه  ست. گوياراهکار، حکم به تساوی برای شرکاترين يکديگر يا جهل به مسئله ممکن نباشد، عادلانه
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 کنند.ين اصل اولی عمل میجمله کارشناسان پزشکی قانونی نیز به اکارشناسان قوه قضائیه از

شرکا در جنايت معلوم نیست، گويا قاعده  تأثیرتوان گفت که در مواردی که میزان به بیان ديگر می

گونه موارد امضا اين قاعده عقلايی را در اين شود و ائمهعدل و انصاف از سوی شارع جاری می

در موردی که مقداری مال وجود دارد که مالک جمله ه مصاديق مختلفی در فقه دارد؛ ازاند. اين قاعدکرده

جمعی از فقیهان آن مال به شکل مساوی میان  نظربهباشد، ن نیست و میان چند نفر مردّد میآن معیّ

. برخی از اين (311 ق:1422اصفهانی، ؛ 260، ص4ج :ق1420ـ1417، الوثقى هالعرو) شودآنها تقسیم می

کلی در هر موردی طوربه .(105، ص1: جق1359آل کاشف الغطاء، ) اندقاعده به صلح قهری تعبیر کرده

که تزاحم حقوق است و جمع آنها ممکن نیست و اطراف اختلاف و نزاع راضی به تنزّل از حق خود 

نتیجه حقوق مورد اختلاف میان آنها به تساوی اساس قاعده عدل و انصاف است و درنیستند، حکم بر 

 . (93، ص4ج، الصادقفقه الإمام ) شودتقسیم می

 دلیل دوم: برخی روایات. 2ـ2ـ3

برخی روايات دلالت بر مسئولیت هر يک از شرکا در پرداخت ديه به مقدار غیر مساوی دارد. اين 

جمله اين روايات، موثقه سکونی از باشد. ازمورد استناد قول اول میروايات مقیِّد اطلاق اخباری است که 

است. شش جوان در فرات  منینهای امیرالمؤدرباره يکی از قضاوتيت است. اين روا امام صادق

شوند که سه نفر ديگر او را غرق شود. دو نفر مدعی میبه شنا پرداخته بودند که يکی از آنها غرق می

پنجم حکم کرد که سه اند. امام علیاند و آن سه نفر مدعی هستند که اين دو نفر او را غرق کردهکرده

شیخ ؛ 284، ص7ج :ق1407)کلینی،  آن سه نفر است برعهدهپنجم ديه برعهده آن دو نفر است و دوديه 

 . (235، ص29ج ق:1409حرّ عاملی، ؛ 239، ص10ج :ق1407طوسی، 

بن عبدالملک از امام و روايت ضعیف مسمع بن قیس از امام باقرهمچنین در روايت صحیح محمد

ن چهار نفر در گودالی هستند که شیر در آن قرار دارد، حکم به عدم که هر دو مربوط به افتاد صادق

يک ـ غیر از نفر آخر ـ قبل اند و هرب به داخل گودال افتادهکسانی شده که به ترتی برعهدهتساوی ديه 

شیخ ؛ 286، ص7ج :ق1407)کلینی،  از افتادن با چنگ زدن به ديگری، او را به داخل گودال کشیده است

، 29ج ق:1409حرّ عاملی، ؛ 239، ص10ج :ق1407شیخ طوسی، ؛ 116، ص4ج :ق1413صدوق، 

  .(237ص

اين روايات هر چند به علت ضعف سند يا اجمال و ابهام، مورد فتوای بسیاری از فقها نبوده يا برخی 

هستند و اند، اما اجمالاً با اطلاق قول اول مخالف فقها فقط در خصوص موضوع روايت به آن فتوا داده

شوند و همین دار پرداخت ديه نمیدهند که شرکای در جنايت همیشه به مقدار مساوی عهدهنشان می

 .(195 :1399 ،یکران و هيجورکو)محمدی  مقدار دلالت، برای نقض قول اول کافی است
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 دلیل سوم: اقوائیت مباشر از سبب. 3ـ2ـ3

را در موارد اجتماع سبب و مباشر که همه فقها  مباشر از سبب تیاقوائالله سید احمد خوانساری آيت

ايشان اين فتوا گويای اين است که فقها اجمالاً  نظربهداند. اند، شاهدی برای اين قول میپذيرفته

بیشتری در جنايت داشته است مسئولیت  تأثیراند که در موارد تعدد عوامل در جنايت، عاملی که پذيرفته

 . (195، ص7ج :ق1405)خوانساری،  بیشتری دارد

برخی اين استدلال پذيرفته نیست، زيرا فتوا به اقوائیت مباشر از سبب در موارد اجتماع اين  نظربه

اشر و مانع استناد دو، به جهت عدم استناد جنايت به سبب است و اقوائیت موجب استناد جنايت به مب

)محمدی  به همه شرکا مستند است که در موارد اشتراک در جنايت، جنايتشود؛ درحالیبه سبب می

از  گرنهو ؛رسد محقق خوانساری متوجه اين تفاوت بوده استمی نظربه. (195 :1399 ،یکران و هيجورکو

دانست. مقصود ايشان اين کرد، بلکه آن را دلیلی روشن بر اثبات قول دوم میآن به عنوان شاهد ياد نمی

آورنده يک جنايت ـ خواه سبب باشد يا مباشر و مل پديدتأثیر عوااست که توجه و ملاحظه تفاوت در 

خواه جنايت به آن مستند باشد يا نباشد ـ دارای سابقه فتوايی است؛ هر چند اين تفاوت در قالب تفاوت 

در عوامل است « تأثیر»د در کلام ايشان ناظر به جنبه شرکای در جنايت نیست. به عبارت ديگر، استشها

 که ماهیتی عرفی دارد. « استناد»يکی دارد و نه جنبه که ماهیتی مادی و فیز

 نتیجه 

چند نفر به نحو اشتراک  ايهرگاه دو توان به این نتیجه رسید که با توجه به آنچه گذشت می

يا ديگری که پرداخت ديه عاقله آنها  اياز شرکا  کيگردند، حسب مورد هر هيموجب د تيمرتکب جنا

، مگر ثابت شود که مقدار تأثیر آنها در جنايت است هيمکلف به پرداخت د یطور مساوبهبرعهده اوست، 

طور علمی و متعارف تعیین گردد، در اين صورت به همان نسبت متفاوت بوده است و اين مقدار نیز به

  کنند.پرداخت  ديباديه 
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، ()محشىّ کلانتر هالدمشقی هفی شرح اللمع هالبهی هالروض ق(،1401) ،بن على عاملىالدينشهید ثانى، زين .19

 .: داوریقم

 همؤسسقم: ، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلامق(،  1413) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .20

 .هالمعارف الإسلامی

دفتر انتشارات اسلامى  قم:، من لا يحضره الفقیه ق(،1413، )بن بابويه قمىشیخ صدوق، محمدبن على .21

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

دار الکتاب العربی،  بیروت:، فی مجرد الفقه و الفتاوى هالنهاي ق(،1400، )شیخ طوسى، محمدبن حسن .22

 پ دوم.چا

 . هنشر دارالکتب الإسلامی تهران:، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار ،(ق1390ــــــــــــــــــــــــــ، ) .23

 ، چاپ چهارم.هدار الکتب الإسلامی: ، تهرانتهذيب الأحکام ق(،1407) ــــــــــــــــــــــــــ، .24

لإحیاء الآثار  هالمرتضوي هالمکتب، تهران: هفقه الإمامیالمبسوط فی (، ق1387) ــــــــــــــــــــــــــ، .25

 .چاپ: سوم، هالجعفري

 وهفتم.تهران: میزان، چاپ بیست، اشخاص هیعل ميجرا (،1398، )محمدریم ،یصادق .26

نشر قم: ، رياض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، ق(1418) ،بن محمدسید على، طباطبايى حائرى .27

 .مؤسسه آل البیت

دفتر انتشارات اسلامى وابسته  قم:، الوثقى هالعرو(، ق1420ـ1417، )سید محمدکاظميزدی،  طباطبائی .28

 .به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه قم: ، المهذبق(، 1406) ،ابن براج عبدالعزيزقاضى ،طرابلسى .29

 مدرسین حوزه علمیه قم.

 ه، تهران: المکتبتفسیر العیاشیتا(، بیدبن مسعودبن عیاش السلمى السمرقندى، )العیاشى، ابوالنظر محم .30

 .هالإسلامی هالعلمی

قم: ، ات(ي)کتاب الد هفی شرح تحرير الوسیل هتفصیل الشريع ق(،1418)، محمد ،لنکرانى موحدىفاضل  .31

 .نشر مرکز فقهى ائمه اطهار

دفتر قم: ، اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامکشف ، ق(1416) ،فاضل هندى، محمدبن حسن اصفهانى .32

 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

قم: ، إيضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعدق(، 1387) ،بن يوسف حلىّفخر المحققین، محمدبن حسن .33

 .مؤسسه اسماعیلیان

 (.افزار جامع فقه اهل بیتجا )موجود در نرم، بیمنهاج الصالحین(، تابی، )اض کابلى، محمداسحاقفیّ .34

 .، چاپ چهارمهدار الکتب الإسلامی تهران:، الکافی ،ق(1407) ،ابوجعفر محمدبن يعقوب ،کلینى .35

 .مؤسسه امام صادق قم:، هبمصباح الشريع هإصباح الشیع ،ق(1416، )الدين محمدبن حسینقطب ،کیدرى .36
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مؤسسه قم: ، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ق(1408حسن، )الدين جعفربن محقق حلّى، نجم .37

 اسماعیلیان، چاپ دوم.

 حقوق مجله ،«قتل در اشتراکی مسئولیت تعیین» (،1399کرانی، ) و محسن علی جورکويه، محمدی .38

 .66 شماره ،اسلامی

دفتر انتشارات اسلامى وابسته قم: ، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص ،ق(1410) ،آقا رضا، مدنى کاشانى .39

 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

و النشر،  هانصاريان للطباع همؤسسقم: ، فقه الإمام جعفر الصادق، ق(1421، )محمدجواده، مغنی .40

 .دوم چاپ

، قم: تفکر، هالإسلامی هالفقیه وفقه الدول هدراسات فی ولاي(، ق1415، )علیالمنتظری، الشیخ حسین .41

 دوم. چاپ

مرکز : ، قم2، نسخه افزار(گنجینه استفتائات قضايی )نرم (،1390، )سسه آموزشی و پژوهشی قضاؤم .42

 تحقیقات فقهی قوه قضائیه.

 ، اسماعیلیان، چاپ سوم.ه، قم: دارالکتب العلمیهتحرير الوسیلق(، 1408الله، )موسوى خمینی، سید روح .43

 ه، مؤسس)موسوعه الإمام الخوئی( المنهاج همبانی تکملقم: ، ق(1422) ،سید ابوالقاسم ،موسوى خويى .44

 .إحیاء آثار الإمام الخوئی

نشر دار إحیاء التراث  بیروت:، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ق(،1404، )محمدحسن ،نجفى .45

 ، چاپ هفتم.العربی

 .هبیروت: دار الکتب العلمی، الطالبین هروضتا(، بن شرف، )بیالنووی الدمشقی، ابی زکريا يحیی .46

 


